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آن سه مرزبان آذربه جان ایرانی

باد تکه‌ای از کاکل اسب زرین عباس میرزا را بالا برده و سردار ایرانی شمشیر به دست با پس زمینه‌ای 
از آسمان آبی  مراقب ارس است. کنار دروازه بزرگ کاروانسرا می‌ایستم و ارس را تماشا می‌کنم که 

خاموش و بی‌صدا پیش می‌رود، صخره‌های سرخ آن سوی رود را که می‌گویند بهار رمه‌های قوچ و 
غزال و بزکوهی‌اش تماشایی است. قطار پنج واگنه‌ نخجوان اردوباد سوت می‌کشد و در آن سوی 

مرز حسرت به سمت روستای گلستان پیش می‌رود. ارس این رود بی‌صدا، چه داستان‌ها که ندارد

بــی گمــان آن دو ســه پیرمردی که حدود 30 و چند ســال پیــش، در آن قهوه خانه 
روستایی سیگار اشنو دود می کردند و برایم از آن روز می گفتند، بایستی حالا دیگر 
چند ســالی باشــد که روی در نقاب خاک کشیده و شنیده هایشــان را با خود به گور 
برده باشــند؛ روزی که به زعم این راویان، گویی دنیا به آخر رســیده و اســرافیل در 
صور خود دمیده و آتش و دود و صدای کرکننده گلوله باران چنان هنگامه ای برپا 
کرده بود که حتی سگ های روستا نیز دیوانه شده و از روستا گریخته بودند....و تازه 
آن پیرمردها چند کیلومتری آن ســوتر و در داخل روســتا بوده اند؛ شما خود تصور 
کنیــد کــه در نقطه صفر مرزی چه قیامتی برپا بوده؟ راســتی  مگــر آن روز چه خبر 
بــوده کــه حالا دیگر حدیثی عالمگیر شــده و بعد از 80 ســال، همچنــان به احترام 

برمی خیزیم و دست بر سینه می گذاریم؟
بامــداد آن روز اوایــل شــهریورماه 1320 به ژاندارم مصیّــب ملک محمدی در 
پاســگاه مرزی جلفا خبر می دهند که ســتونی از ارتش ســرخ شــوروی به سوی مرز 
ایران در حرکت است. ملک محمدی هنوز در حال سبک سنگین کردن خبر است 
که تلگرافی از پایتخت به مرزبانی مخابره می شود. متن کوتاه تلگراف کاملًا روشن 

و صریح است: به ستون زرهی ارتش سرخ اجازه ورود دهید؛ بی هیچ مقاومتی.
ملک محمدی رو به نیروهای مرزبانی می کند و می گوید، خود در مقابل بیگانه 
می ایستد، اما هیچ یک از سربازان را به این وظیفه وانمی دارد. عبدالله شهریاری 
و سیدمحمد هاشمی دو سربازی هستند که در کنار او می مانند و در چند متری پل 

آهنی واقع در خط مرزی سنگر می گیرند.
شهریاری نخستین تیر را به سوی نفربری که پیشاپیش ستون در حرکت است، 
شلیک می کند و این لحظه آغاز آن محشر کبراست که نزدیک به دو شبانه روز به 
طول می انجامد و ســتون ســرخ را  روی پل آهنی میخکوب می کند و این ســتون، 
تنها زمانی می تواند پل را پشــت ســر بگذارد که مرزبان ها در خون خود تپیده اند. 
آنچه بعدتر رخ می دهد، شنیدنی است، اصولاً جایی که تاریخ - خود- وارد معرکه 
می شــود، هماره دیدنی و شــنیدنی است.  تاریخ که فقط به گوش ها و چشم های 
شــاهدان عینی بســنده نمی کند. به گمانــم مهاتما گاندی گفته اســت که» تاریخ 
دست به آفرینش نمی زند؛ تاریخ کشف می کند« و تاریخ آن روز مردانی را کشف 

و به تالار افتخارات خود راه می دهد.
آری، تاریخ کاشــف اســت، دست به کشــف »نفیس ترین« ها می زند و از آنچه 
یافتــه به دقت پاســداری می کند. تاریــخ در کمال صبر و حوصله، آرام و پیوســته، 
راه خــود را از میــان قیــل و قال هــا و جعل ها و دوزهــا و دروغ های راســت نما و.... 
باز می‌کند و در مســیر طولانی خود ناخالصی ها را می زداید و آخر ســر، در نهایت 
وســواس، مردان و زنانی را برمی کشــد که  به زمین و زمانه خود شــرف بخشــیده و 
زندگی شان را با بالاترین سنگ محک ها سنجیده و عیار زده باشند. تردیدی وجود 
ندارد که سه سرباز و مرزبان ایرانی غنوده در نقطه صفر مرزی جلفا، ازشمار همین 

مردان بوده اند.
و پرده پایانی این وانفســا... جایی بوده که سرلشــکر نویکف، فرمانده لشــکر 47 
ارتش ســرخ می فهمد که نظامیان تحت امرش بیش از 40 ســاعت گذشــته را، نه 
با یک نیروی هماورد، که تنها و تنها با سه سرباز جنگیده و امکان پشت سرنهادن 
پل آهنی را نیافته اســت. او در برابر پیکر بی‌جان این ســه سرباز سلام نظامی داده 
و ستاره روی دوش خود را کنده و بر سینه ژاندارم ملک محمدی سنجاق می کند. 
تدفین این ســه ســرباز به دســتور نویکف در نهایت احترام و با تشــریفات نظامی 
صورت می گیرد. از زبان یکی از همان پیرمردها شــنیدم که یکی از آن ســه مرزبان 
در خون تپیده، این ابیات را در واپسین دقایق، بر دیواره سنگری که در آن بوده اند، 

با خون خود نوشته و به یادگار گذاشته بوده:
من گئدیم آنام قالدی

اُدوما یانان قالدی
نه دونیادان، کام آلدیم

نه بیر نیشانام قالدی

محمد مطلق
گزارش‌نویس

یــک روز مــادران داغدیده در ســاحل ارس 
جمــع شــدند و ایــن رود بی‌رحــم را نفرین 
کردنــد: »جــوان مــا را بی‌صدا کــردی الهی 
کــه صدایــت ببــرد! جگرگوشــه مــا را خفــه 
کــردی، الهــی کــه تــا ابد خفــه شــوی!« این 
اکبــر  زبــان  از  ارس  ســاحل  در  را  داســتان 
همت‌پور کارشــناس گردشــگری می‌شنوم. 
آن سوی رود، برج ایلخانی روستای گلستان 
پیداست و قطار پنج واگنه نخجوان اردوباد 
سوت‌کشــان درحال حرکت. می‌گویند بهار 
اگــر کنــار کاروانســرای خواجه نظر بایســتی 
رمه قــوچ و غــزال و بزکوهــی را می‌بینی که 
آن طرف خط‌آهن صخره‌های ســرخ را بالا 

می‌روند.
ارس:  ایــن  نــدارد  کــه  داســتان‌ها  چــه 
»آب‌های خروشــان خنک نیســتند/ خنک 
هم باشــند عمیق نیستند/ هیچ عروسی به 
زیبایی سارا نیست/ دختر بلند بالای چشم 
آبــی مــن/ برویــد بــه خــان چوپــان بگویید 
دنبــال عــروس اش نیایــد/ بگویید خونش 
بــه ناحق ریخته خواهد شــد/ بگویید ســیل 
ســارای من را برد.« سارا نامزد خان چوپان 
بــود و حاکم ظالــم هم او را می‌خواســت تا 
اینکــه این ننگ را نتابید و با لباس ســفید و 
روبند ســرخ، خــود را بــه رود انداخت. حالا 
اما این رود نفرین شــده بی‌صداســت. آرام 
و بی‌صــدا و لبریــز از هــزار حادثــه دردنــاک 
تاریخی.ماجرای ســتوان کثیــری همین جا 
اتفاق افتاد، مقاومت سه مرزبان ایرانی کنار 
پل آهنی در برابر ارتش شــوروی، ایستادگی 
سپاهیان عباس میرزا ولیعهد و فرزند لایق 
فتحعلیشاه در مقابل ارتش تزار روس و... تا 
اینکه در نهایت ارس تبدیل به مرز حسرت 
شد با انبوهی از شــعر و داستان و ترانه.کنار 
پل آهنی، پیش از آنکه بر ســر قبر مرزبانان 
شهید مصیب ملک محمدی، سید محمد 
راثی هاشــمی و عبدالله شــهریاری بنشینم 
و فاتحــه بخوانــم، به ســرباز بــالای برجک 
نگهبانی سلام نظامی می‌دهم که شق‌ورق 
پاســخ می‌دهد. نامش محمدرضــا قادری 
است و اهل سردشت. از همان بالا به کردی 
ســوران فریاد می‌زنــد: »افتخــار می‌کنم که 
اینجــا ســربازم.« پــل آهنــی و هنــگ مرزی 
جلفا حس و حال عجیبی دارد. این را فقط 
یک ســرباز مرزبان در کنار شــهدای شهریور 

1320 حس می‌کند. 
درست مثل پویا محمدنژاد که حالا 26 
ساله است و از تبریز به جلفا آمده تا تجدید 
خاطره کند و محل خدمتش را به دوستش 
آرمین حبیبی نشان دهد. می‌گوید: »وقتی 
بعد از 20 ماه خدمت به هنگ مرزی جلفا و 

پاسگاه پل آهنی منتقل شدم، از خوشحالی 
ســر از پــا نمی‌شــناختم. تــا آخــر عمــر بــه 
اینکــه در کنار قبر شــهدای مرزبان خدمت 
کرده‌ام به خودم می‌بالم و افتخار می‌کنم. 
وطن‌پرســتی  درس  مــن  بــرای  ســربازی 
بود.«دوســتش آرمیــن می‌گویــد: »مــن در 
پلیس دیپلماتیک تهران خدمت کرده‌ام. 
جلفا هم زیاد آمده‌ام ولی نشــده بود که به 
پل آهنی ســر بزنــم تا اینکه دوســتم گفت 
امــروز برویــم. اینجــا خیلــی جــای غریبــی 
اســت، بــه پوریا حــق می‌دهم افتخــار کند. 
هر کجــای دیگر دنیا بــود الان ده‌ها فیلم و 
سریال از این قهرمانان دلیر ساخته بودند. 
شــوخی نیســت ســه نفره 48 ســاعت یک 
لشــکر مجهز شــوروی را زمینگیــر کنی و به 
عهدی که با خودت بســته‌ای پایبند بمانی 
و جانــت را برای وطن بدهــی. امریکایی‌ها 
با فیلم و سریال برای خودشان قهرمانانی 
درســت می‌کننــد که اصــاً وجــود خارجی 
ندارند، اینجــا وجب به وجب یک قهرمان 
واقعــی دارد که حتی بــرای مردم خودمان 
هم درست معرفی نمی‌شود.«برای اثبات 
درستی حرفش می‌پرســم ماجرای ستوان 
کثیــری همشــهری دلیــرش را می‌دانــد یــا 
نــه؟ می‌گوید نــه. حدس مــی‌زدم جوابش 
منفی باشــد. هــردو مشــتاقانه می‌خواهند 
تعریــف کنــم.در ســال 1334 یــک هیــأت 
ایرانی و یــک هیأت شــوروی مأمور تعیین 
تکلیف چندصد جزیره کوچک میانه ارس 

می‌شوند. 
خط مرزی درست از وسط رود می‌گذرد 
و  دوشــاخه  مختلفــی  نقــاط  در  ارس  امــا 
چند شاخه می‌شــود و جزایر کوچکی شکل 
می‌گیــرد که هیــچ کاربردی جز چــرای دام 
بــرای اهالــی نــدارد. بنــا بــر قــرارداد مرزی 
می‌بایســت شــاخه اصلــی و پــرآب رود بــه 
عنوان مرز تعیین می‌شــد و شــاخه فرعی و 
جزیره بین  آن دو به کشور مقابل می‌رسید 
که بر این اساس 427 جزیره به ایران و 382 
جزیره تحت مالکیت شــوروی درآمد اما در 
جزیــره 130 اختــاف بــالا گرفــت و ســتوان 
نورالله کثیری نقشــه‌بردار لشــکر تبریز برای 
آنکــه ثابت کند شــاخه پر آب ســمت ایران 
نیســت و جزیــره 130 بایــد تحــت مالکیت 
ارس  زد.  آب  بــه  اســب  بــا  باشــد،  ایــران 
بی‌صدا، افسر ایرانی را در خود فرو برد و آب 
از روی اســب و سوار گذشــت تا اینکه صمد 
ممداوغلی مرزبان ایرانی در آب پرید و پای 
ســتوان را که در رکاب گیر کرده بود آزاد کرد 
و هــر دو نجــات پیدا کردند. هیــأت روس با 
دیدن این صحنه عجیب، مالکیت ایران بر 

جزیره 130 را پذیرفت.
از آرمین و پوریا می‌پرسم میدان عباس 
میــرزا نایــب الســلطنه و تندیــس او را روی 

اســب دیــده ایــد؟ می‌گویند بله. می‌پرســم 
فقــط  می‌گوینــد  نــه؟  یــا  می‌شناســید  را  او 
نامــش را شــنیده‌اند و آنطــور کــه در میانــه 
گفت‌و‌گوهــای دیگــر متوجه می‌شــوم حتی 
بســیاری تفاوت میــان حمله روســیه تزاری 
و ارتش شــوروی را نمی‌داننــد و گاه حوادث 
تاریخــی را باهــم مخلوط می‌کننــد اما اینجا 
یک حس همچنان زنده و بیدار است؛ حس 
وطن پرستی و شجاعت و دلیری.دکور دفتر 
منطقــه آزاد ارس پــر اســت از تندیس‌هــای 
کوچــک و زیبای مشــاهیر ایرانــی؛ آریوبرزن 
اســکندر  بــا  جنــگ  در  هخامنشــی  ســردار 
مقدونی در کنار تندیس شاه عباس صفوی، 
میرعمــاد  کنــار  در  نقــاش  کمال‌الملــک 
خوشــنویس و همین طــور به ردیف تندیس 
ستارخان و نظامی گنجوی و عطار نیشابوری 
و نادرشــاه افشــار و کــوروش کبیــر و داریوش 
اول تا رئیســعلی دلواری و ســهراب سپهری 
پرویــن  و  امیرکبیــر  و  و میرزاکوچــک خــان 
اعتصامــی و... نیازی به پرس و جو نیســت؛ 
اینجا ایرانیت موج می‌زند. به میدان عباس 
میرزا که می‌رســیم همت‌پور به سمت نگاه 
او و کوه روبه‌رو اشاره می‌کند و می‌گوید: »این 

تندیس نماد مقاومت ماست.«
بــاد تکــه‌ای از کاکل اســب زریــن عباس 
میــرزا را بــالا برده و ســردار ایرانی شمشــیر 

به دســت بــا پس زمینــه‌ای از آســمان آبی 
والــی  و  ولیعهــد  او  اســت.  ارس  مراقــب 
آذربایجان و فرمانده ســپاه ایران به هنگام 
تجــاوز قشــون روس به ایران بود. ســرداری 
خوشــنام و دلیــر کــه بــه پادشــاهی نرســید 
و پیــش از پــدر، یعنــی فتحعلیشــاه در 44 
سالگی و به هنگام سفر به مشهد با بیماری 
درگذشــت و پســرش محمدمیرزا جانشین 
پدر شد. عباس میرزا در حرم امام رضا)ع( 

به خاک سپرده شده است.
از کنار پارک دورنا، تنها پارک نقطه صفر 
مرزی کشور رد می‌شویم و به سمت کلیسای 
چوپان می‌رویم؛ کلیســایی کوچک وابســته 
بــه کلیســای ســنت اســتپانوس کــه پیش از 
کوچاندن صنعتگران ارمنی منطقه توســط 
شــاه عباس به اصفهان و ســاختن جلفایی 
دیگر در این شــهر، محل عبادت چوپانان و 
کشــاورزان بوده اســت. یکی از ژئوپارک‌های 
جلفا هم درســت همین جاست؛ جاذبه‌ای 
زمین شــناختی از بهمن سنگ که هم برای 
پیــاده روی و تفریح جای بی‌بدیلی اســت و 
هم بــرای مطالعــه زمین شناســی.تندیس 
کاروانیان در ورودی کاروانسرای شاه عباسی 
خواجــه نظر بخوبــی از رونق تاریخی شــهر 

خبر می‌دهد. 
ژان باتیســت تاورنیــه گردشــگر و تاجــر 

فرانســوی حــدود 400 ســال پیــش دربــاره 
خواجه نظر و کاروانســرایش می‌نویسد: »او 
از ارامنه معتبری بود که از جلفا خارج شد و 
چون در تجارت ترقی کرد و نزد شاه عباس 
و جانشــین او شــاه صفی اعتبــارات حاصل 
نمود، او را کلانتــر ملت کردند. او به افتخار 
وطــن خود جلفــا دو کاروانســرای بزرگ در 
آنجــا بنا کرد که هنــوز در طرفیــن رودخانه 
باقی هســتند.«از کاروانسرای آن طرف مرز 
خبری نیســت، اما بنای این سو پابرجاست 
و مقدمات ثبت جهانی آن نیز فراهم شده 
است. این بنا یک حیاط مرکزی و سه ایوان 
در ســه طرف دارد و ساختمان با طاق‌های 
جناغــی در ســه ســمت حیــاط چرخیــده و 
بخش زمستانه و تابستانه‌ جدایی دارد؛ یکی 
شــبیه بازار سرپوشــیده، دالانی است دراز و 
خنک و یکی شبیه خانه‌ای اعیانی پوشیده‌ و 
گرم.کنار دروازه بزرگ کاروانســرا می‌ایستم 
کــه خامــوش و  را تماشــا می‌کنــم  و ارس 
بی‌صدا پیش می‌رود، صخره‌های سرخ آن 
سوی رود را که می‌گویند بهار رمه‌های قوچ 
و غزال و بزکوهی‌اش تماشایی است. قطار 
پنج واگنه‌ نخجوان اردوباد سوت می‌کشد و 
در آن ســوی مرز حسرت به سمت روستای 
رود  ایــن  ارس  مــی‌رود.  پیــش  گلســتان 

بی‌صدا، چه داستان‌ها که ندارد.

عباس میرزا نمی‌میرد
یک روز در جلفا و گشت و گذاری در ساحل ارس
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این بار استان‌های شمالی مقصد اول مسافران نوروزی نبودندگزارش »ایران« از 14 فروردین و از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها؛

رتبه اول استان‌های جنوبی در جذب گردشگران نوروزی بازگشت از تعطیلات مجازی

مــردم در تعطیــات نوروز امســال و پس از گذشــت 2 ســال از همه‌گیری 
کرونا، اســتان‌های غیر شــمالی را در اولویت ســفر خود قــرار دادند. ثبت 
تــردد خودرو‌ها در ســامانه حمل‌ونقل هوشــمند نشــان می‌دهــد در این 
مدت بیشــترین افزایش تردد بین اســتانی نســبت به‌مدت مشــابه سال 
گذشته مربوط به استان‌های خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان‌رضوی 

و هرمزگان بوده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناســبت از سرگیری آموزش حضوری 
در دانشــگاه‌ها اظهــار داشــت: دانشــجو روح دانشــگاه اســت و چنانچــه 
دانشجویی در دانشگاه نباشد؛ دانشگاه مانند کالبدی است که روح ندارد. 
روز 14 فروردین روزی متفاوت برای عرصه آموزش طی دو سال کرونایی 
قبــل بــود. روزی که از کلاس اول ابتدایی تا مقطع دکتــرا، دانش‌آموزان و 
دانشجویان در دانشگاه حاضر شدند و آموزش حضوری از سر گرفته شد. 

حسین مسلم

من رفتم ، مادرم برجای ماند
در آتش نبودنم، بریان شد و ماند
نه از این جهان کامی گرفتم
نه نشانه‌ای از من برجای ماند


